
خر
ت آ

اش
دد

یا

18

01

99

206شـنبـه
04
20

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

10 صــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــحه  
8 صفــــــحـــــه ویژه شــــــهرآرا محلــــــه
 1441 شــعبان   12  |  1399 فروردیــن   18
تومان  1000 قیمــت:    |  3074 شـمـــــاره 

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی     
 صاحــــــب امتیــاز:  
ی مشـــــهد      شـــــهردار
مســئول:   مدیـــــر    
فیاضــی   هــادی  ســید 
 نشـــانی:   میـــــدان 
شــهدا،  نبش  دانشــگاه 1

 دفتـــــر مركـــــزی: 
3 7 2 8 8 8 8 1  -  5
  نمـــابــر: 37238310    
 روابط عمومی: 37243110   
 شماره پیامک : 30007289  
 چاپ : شهر چاپ خراسان  

ا  ر آ شـــــهر
در ســروش

مه  نــــا ز و ر
الکترونیــک

مـــنشـــور 
اخـــــلاقی

شعر
این روزها

 چیزی یادم نمی آید
 شاید مرده باشم

 فقط،
 به غروب

 مثل خوردن یک نارنگی شیرین
نگاه می کنم. 

عباس رضایی

آیه روز
روزی که مردم مانند پروانه های 

پراکنده باشند.
سوره قارعه/ آیه 4
ترجمه خرمشاهی

حومه روستای ارزت در منطقه هزار جریب 
در استان مازندران

گرام عکس:فرامرز عامل بردبار |  اینستا

عـــکس روز

مادرم معتقد اسـت سـرطان پـدرم را از 
مـا نگرفـت، امـا کرونـا ایـن کار را کـرد. 
حالا نزدیـک به یک ماه اسـت کـه پدرم 
را ندیده ایـم. اسـفندماه سـال گذشـته 
هرچـه پیش تـر می رفـت، رفت وآمـد 
مـا هـم مثـل بقیـه مـردم خلاصه تـر 
آمدوشـد  کـه  جایـی  تـا  می شـد؛ 
مـادرم بیـن خواجه ربیـع، خیابـان عبـادی و 
شـهدا و حـرم قفـل شـد. حـالا 3سـال اسـت 
کـه سـرزدن هـر روز بـه پـدرم جـزو وظایـف 

روزانـه او شـده اسـت. یعنی سـاعتی از 
روز را اختصـاص می دهد بـه اینکه برود 
آرامـگاه خواجه ربیع. در این چند سـال 
به جز مواقعی که در سـفر بوده یـا اتفاق 
خیلـی نـادری او را کاملا درگیـر کرده، 
تمـام روزهای سـال همیـن کار را کرده 

اسـت، بـدون اسـتثنا.
کرونـا کـه آمـد، بیـرون رفتن هایـش 
به مـرور تعطیـل شـد، به جز وعـده اش 

بـا آرامـگاه. مـا حریـف نرفتنـش نمی شـدیم و 
خودِ نگرانمـان را هـم بابت این موضوع خسـته 
نمی کردیـم؛ تـا اینکـه اواخـر اسـفندماه یـک 
روز کـه با هـم به آرامـگاه رفتـه بودیـم، پیش از 
آنکه از ماشـین پیاده شـویم، آن پـرده زردرنگ 
را دیـدم که جلـو در بـزرگ فلزی نصب شـده و 
رویش نوشـته شـده بود: »آرامسـتان تـا اطلاع 

ثانـوی تعطیل اسـت«.
برایـم آسـان نیسـت صداقت بـه خـرج بدهم و 

بگویم دیـدن آن پـرده زردرنـگ چقدر 
باعـث خوش حالـی ام شـد. فقـط یـک 
نیروی خـارج از اختیـار ما می توانسـت 
باعـث شـود مـادرم در ایـن شـرایط 
بحرانی دسـت از این کارش بـردارد و به 
نگرانـی ما پایـان دهـد. برگشـت به من 
گفـت: »از امروز دیگه احسـاس می کنم 

بابـات مـرده. تـا الان نمـرده بود.«
وقتـی ایـن جمله هـا را گفـت، تـوی 
چشـمش اشـک جمع شـده بود و مـن از خودم 
بدم آمـد. هیچ وقت فکـر نمی کردم یـک روز ته 
دلـم بخواهم کـه دیگر پـدرم را نبینـم. از همان 
پشـت درهـای بسـته عذرخواهی کـردم ازش و 

برگشـتیم.
مادرم راسـت می گفت؛ امسـال اولین سالی بود 
که پـدرم، روز اول سـال نو و بقیـه روزهای آمده 
پیش ما نبود. فاصلـه اش روی دلمان سـنگینی 
می کـرد. می دانـم مـادرم در ایـن مدت بـاز هم 

چنـد بـاری تـا پشـت در رفتـه و از همان جـا 
فاتحـه خوانده و بـا پدرم حـرف زده اسـت. لابد 
عذرخواهی کـرده اسـت کـه نمی تواند بیشـتر 
از ایـن جلـو بیایـد. عذرخواهـی کـرده اسـت 
کـه نمی توانـد بیایـد روی سـنگ آب بریـزد و 
تمیـزش کنـد. نمی توانـد دربـاره اتفاقاتـی که 
به تازگـی برایمان افتـاده اسـت، از نزدیـک با او 

درددل کنـد.
آن روز جلـو در آرامگاه توی چشـم های نمناک 
مـادرم نـگاه کـرده و گفتـه بـودم: »ایـن چـه 
حرفیـه؟! از راه دور هم می تونی بـراش دعا کنی 

و فاتحـه بخونـی. مگـه فرقـی می کنه؟«
درسـت یا غلط، به نظرم فرق می کند. همیشـه 
همین طـور بـوده اسـت. آدم بعضـی چیزهـا را 
هـرروز بـا دوچشـمش می بینـد، امـا هیچ وقت 
باورشـان نمی کند، اما بـه چیزهایـی در زندگی 
اعتقـاد دارد کـه اصلا با چشـم دیده نمی شـوند 
و با تار و پـود دلش سـخت پیوند خورده  اسـت.

تا اطلاع ثانوی 
دیدار با پدر 
ممنوع!

...رازی در پشت پرده اقتصاد گرفتار  رضا کربلائی
تحریم و کرونای ایران نیست که نیاز به 
افشاگری داشته باشد و آن چیز که عیان است، چه حاجت به بیان 
است؟ حالا سؤال این است که در سال جهش تولید، راه برون رفت 
اقتصاد ایران از دشوارترین و پیچیده ترین سال های دست کم 
پس از جنگ تحمیلی چیست و چه کاری از دست دولت 
برمی آید؟ ابتدا به چند نکته دقت شود تا درباره گزینه های روی 
میز دولت بتوان قضاوت درستی داشت: نخست اینکه قیمت سبد 
نفتی اوپک و به  تبع آن ارزش نفت صادراتی ایران به کمترین میزان 
ممکن دست کم از سال2003 میلادی رسیده است، افزون بر اینکه 
حجم صادرات نفت کشور هم به دلیل تحریم ها به حداقل قابل تصور 
کاهش  یافته است. دوم اینکه بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات 
فراورده های نفتی و غیرنفتی هم به واسطه افت تقاضای جهانی ناشی 
از شیوع کرونا و البته افت قیمت نفت محقق نخواهد شد. سوم اینکه 
ضربات کرونا بر پیکر نحیف اقتصاد ایران باعث خواهد شد تا دولت 
بخشی از درآمدهای ریالی ازجمله درآمدهای مالیاتی اش را به دلیل 
رکود فعالیت های اقتصادی از دست بدهد. همین 3نکته نشان می دهد 
که جیب دولت برای خرج کردن خالی تر از گذشته خواهد بود و از 
سوی دیگر بدیهی است که دولت با رشد هزینه های جاری به طور 
محسوس مواجه می شود؛ بنابراین درک اینکه سال99 سال استثنایی 
و سخت ترین سال اقتصادی 3دهه اخیر خواهد بود، خیلی نیاز به 

تحلیل ندارد.
دولت حسن روحانی نه فقط امسال که تا پایان دوره فعالیت خود، 
روزهای سختی را تجربه خواهد کرد و نمود عینی آن را می توان در 
نابرابری دخل وخرج سالانه دولت یا همان کسری بودجه دید. نگاهی 
به سرفصل تصمیم های دولت و مواضع رئیس کل بانک مرکزی در نیمه 
نخست فروردین ماه امسال تاکنون تصویری روشن از تدابیر دولت 
گرفتار تحریم و کرونا را ارائه می کند. نخست مأموریت وزارت اقتصاد 
به فروش هرچه سریع تر سهام شرکت های در دست دولت و واگذاری 
دارایی هایی که ماهیت نقدشوندگی آن ها بالاست، دوم مأموریت 
بانک مرکزی به عملیاتی سازی بازار عملیات باز با اولویت خلق منابع 
جدید درآمدی از طریق فروش اوراق بدهی دولت، سوم مأموریت به 
سازمان برنامه وبودجه برای مدیریت و حتی جابه جایی ردیف های 
بودجه بین بخش ها و دستگاه های دولتی و چهارم استفاده حداکثری 
از ظرفیت شبکه بانکی برای دادن تسهیلات و اعتبارات به بخش های 
اقتصادی گرفتار رکود ناشی از کرونا از طریق ایجاد خطوط اعتباری 

ویژه بانک مرکزی.
البته گزاره های دیگری هم مطرح است، اما وزن اصلی راه های 
برون رفت خارج از موارد یادشده نمی تواند باشد و البته این مأموریت ها 
و تدابیر نجات بخش نخواهد بود، به ویژه اینکه دولت همانند دولت 
دیگر کشورها از استفاده از منابع تسهیلاتی و کمک های بین المللی 
هم با موانعی هم در داخل و هم در خارج از کشور مواجه است که 
مصداق آن را می توان در اختلاف نظر و دست اندازهای موجود در 
استفاده از منابع صندوق بین المللی پول مشاهده کرد. طبیعی است 
که چالش نخست دولت مدیریت و مهار کرونا باشد، اما طبیعی 
نیست که تصور کنیم راه نجات اقتصاد در تکرار خطاهای گذشته 
با رنگ آمیزی تازه است. اصلاح ساختارهای اقتصادی و تسهیل 
کسب وکارها و برداشتن موانع و کم کردن چالش های بین المللی 
همچنان می تواند و باید در سرفصل سیاست های اقتصادی کشور قرار 

گیرد که میوه آن جهش پایدار تولید خواهد بود.

هیچ وقت مثل این روزها که باید خانه نشینی را 
به هر چیز دیگری اولویت ببخشم، برای زندگی 
کردن در یک خانه حیاط دار و قدیمی خدا را 
شکر نکرده بودم. هیچ وقت پیش نیامده بود 
که این قدر مشکوک و موشکافانه بروم سراغ 
سوراخ سمبه های این چهاردیواری تا بالأخره 
یک چیزی از دل آن بکشم بیرون، یک چیز 
جدید و عجیب و حتی مضحک. آن قدر که حالا 
می دانم بعد از پله ها، سیزده ردیف از کاشی ها 
را که رد کنم و چهارتا کاشی دیگر هم به چپ 
قدم بردارم، ریشه پرزور درخت زبان گنجشک باغچه کوچک 
خانه از زیر خاک زده بیرون، کاشی را به سمت راست کج کرده 
و گوشه بالای آن را هم شکسته است. این لابه لاها حتی به جان 
بنای خانه که می دانم یک »حسین زاده« نامی بوده است هم 
کلی دعا کردم که سال ها پیش وقتی که این سنگ و سیمان و 
آجرها را می گذاشته روی هم، حیاطی را هم نشانده است تنگ 
آن تا بشود ملجأ و مأوای اهل خانه برای اینکه دل تنگی هایشان 
را بیاورند اینجا و بسپارند به دست باد. این وسط هزارتا احسنت 
و حبذا و ایول و دمت گرم را هم حواله بابا کردم که از بین کلی 
خانه دست گذاشت روی این یکی و بعدها هم هرچه این و آن 
نشستند زیر گوشش و مثل وروره جادو گفتند بفروش و بکوب 
و از هم بپاشان و از نو بساز تا چهارصباح دیگر که دخترت شوهر 
کرد و پسرت عروس آورد، بغل گوش خودتان باشند، زیر بار نرفت 
و صریح و ساده و مصمم گفت نه. حالا می توانم داخل حیاط این 
خانه قدیمی که کودکی هایم هنوز از در و دیوار آن بالا می رود، 
بین دیوارهای کوتاهش، در حصار خانه های عبوس راست و چپ 
و روبه رو )که قسم می خورم می توانم تنگ دلی و تحسر آجرهای 
سه سانتی و سنگ های مرمر و پنجره های رفلکسشان را از دور و 
نزدیک احساس کنم( و درحالی که زیر سایه درخت ها و برگ و 
بارشان که کم کم دارند نشانه هایی از بهار را پیدا می کنند، بایستم 
و زل بزنم به آسمان سخاوتمند گسترده شده بالای سرم و دامن 
کشیدن پرکرشمه ابرها را تماشا کنم، یا بروم زیر باران بهاری 
این روزها تا برای لحظاتی هم که شده کرونا و تمام متعلقات 
پریشان کننده آن را بسپارم به دست فراموشی و بعد، همان جا 
چشم هایم را ببندم، انگشت هایم را درحالی که توی هم گره 
کرده ام، بیاورم مقابل دهانم و از صمیم قلب آرزو کنم که ای کاش 
وقتی روزهای اوج این ویروس به پایان رسید و کلکش تا حدود 
زیادی کنده شد، ما هنوز هم همین آدم هایی باشیم که الان 
هستیم؛ همین آدم های امروز توی قرنطینه. همین قدر صبور، 
مهربان، قدرشناس و همین قدر دور از خودخواهی ها و آگاه به 

ارزش های کوچک زندگی.

جیب خالی دولت گرفتار 
تحریم و کرونا

ردیف سیزدهم 
چهارتا به سمت چپ
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روزنامه نگار، درباره  و  اکبر میرجعفری، شاعر 
تک آهنگ تازه همایون شجریان با عنوان »سرنوشت« 
نقدی در اینستاگرامش منتشر کرده است که بسیار 
مورد توجه اهالی شعر و ادبیات قرار گرفته است و 
توصیه می کنم بعد از اینکه این متن را خواندید، سری 
هم به کامنت های رد و بدل شده زیر این پست بزنید: 
»آقای همایون شجریان! همکار عزیزی داشتم که 
در مداحی تازه کار بود، اما هرگاه شعری به دستش 
می رسید که در خواندنش به مشکل برمی خورد، 
بلافاصله می فهمید که آن شعر اشکال وزنی دارد. شما 
هم بعید است که پی به ایرادات وزنی این شعر نبرده 
باشید؛ اما ترجیح داده اید که با کش دادن صدایتان 
)تحریر؟!( سکته های وزنی آن را درمان کنید. حالا 
بی خیال وزن؛ شما که شعر مولانا را خوانده اید، شعر 

سعدی را خوانده اید، واقعا متوجه نشده اید که آن 
شعرها مفاهیمی عالی دارند، اما این به اصطلاح شعر 
جز بازی با کلمات هیچ چیز دیگری ندارد؟ یادش 
به خیر، تا همین 30سال پیش رانندگان بی سواد 
هم روی سپر ماشین هایشان شعرهای بامحتوا 
می نوشتند. این بندگان خدا حتما به یک فرد باسواد 
می گفتند برایشان شعر انتخاب کند، اما شما انگار 
این کار را در شأن خود نمی دانید و همین طوری هر 
شعری را دم دستتان باشد، می خوانید! اگر دخترخاله 
من هوس خوانندگی به سرش می زد و چنین خطایی 
در انتخاب شعر می کرد، مردم او را نمی بخشیدند و به 
او می گفتند: »چرا با پسرخاله ات مشورت نکردی؟« 
خب شما که این همه شخصیت های با فضل و کمالات 
در اطراف خود دارید، آن وقت شعر انتخابی شما 

می شود: »گر تو روزی راز این بازی بدانی/ نقطه 
رمزش بخوانی/ لحظه های زندگی چون موج دریا/ 
گرچه سرد و سخت زیبا/ موج این دریا گرت از سر 
گذشته است« اصلا بی خیال معنا؛ این کلمات در کنار 
هم خوش آهنگ هم نیستند که شما را مفتون خود 
کرده است. به خدا شما خیلی خوش صدا هستید؛ 
تصنیف های بسیار خوبی خوانده اید و ما را به آینده 
موسیقی سنتی امیدوار کرده اید. موسیقی سنتی با 
شعر خوب به اوج خود می رسد. اصلا یک بار دیگر 
بدون موسیقی این چند بیت را بخوانید: »عاشقی را 
غرق در باور نوشت/ غصه ها را قصه ای دیگر نوشت/ 
از کجا این باور آمد که گفت/ گر رود سر برنگردد 
سرنوشت«. مزخرف نبود؟ صراحت مرا ببخشایید. 

علاقه مند آثار شما و استاد شجریان«

سکته های 
وزنی شعر 
پشت 
کامیونی!

ی
رد

م گ
گرا

گار
وزن

6 آوریـل۱۸20 تولـد گاسـپار ر
فلیکـس تورناشُـن ملقـب بـه 
فلیکـس نـادار اسـت. نـادار، 
عـکاس مشـهور فرانسـوی، بـه 
دلیـل تک چهره هایـی کـه از 
بـزرگان هم عصر خویش تهیـه کرد، در 
یادها مانده  است. او پیشـتاز استفاده از 

نورپـردازی در عکاسـی نیـز بـود.
در میـان چهره هـای شناخته شـده ای 
که نـادار از آن ها عکاسـی کرده اسـت، 
نام هایی همچون امیل زولا، ژرژ سـاند، 
سـارا برنابی، شـارل بودلر، ژول ورن و... 
به چشـم می خـورد، امـا اهمیـت نادار 
بـرای مـا ایرانی هـا در ایـن اسـت کـه 
بدانیـم نـادار از ناصرالدیـن شـاه قاجار 

هـم عکاسـی کرده اسـت.
ناصرالدین شـاه در سـفرهای خـود 
بـه کشـورهای خارجـی بـرای گرفتن 
عکـس بـه دیـدن عکاسـان معتبـر 
می رفت و در سـفری که در سال۱۸73 
بـه اروپـا کـرد، در فرانسـه نـادار را بـه 
حضور پذیرفـت و در سـفرنامه اش از او 

به عنـوان بامـزه یـاد کـرده اسـت.
نـادار عـلاوه بـر عکاسـی پرتـره، علاقه 
زیـادی بـه عکاسـی بـا بالـون داشـته 
اسـت. نـادار در سـال۱۸63 سـوار بـر 
بالون پـرواز کـرد و بعدها او هـم به نوبه 
خود چیزهایـی را که قبلا بـا هم تلفیق 
نشـده اند، تلفیـق کـرد؛ هوانـوردی و 
عکاسـی. نادار کسـی بـود که توانسـت 
بـرای اولین بـار از ارتفـاع، عکس هایی، 
هرچنـد کم کیفیـت، از پاریـس بگیرد.

چنـدی پیـش نشـر گمـان جسـتاری از 
جولیـن بارنـز بـا عنـوان » عکاسـی، 
بالون سـواری، عشـق و انـدوه« بـا ترجمه 
عمـاد مرتضـوی منتشـر کـرد و اهالـی 

مطالعـه از آن اسـتقبال 
کردنـد. بارنـز در فصـل 
اول کتـاب بـا عنـوان 
»گنـاه ارتفاع« به شـرح 
فعالیت هـای نـادار در 
هنگام عکاسـی با بالون 

پرداختـه اسـت.
بخشـی از ایـن کتـاب 
را بـا هـم می خوانیـم: 
در  پـرواز  »آینـده 
اختیـار ماشـین های 
سـنگین تر از هواست. 
اگرچـه نـام تورناشـن 

همیشـه بـا بالون سـواری عجین شـده 
اسـت، باید گفـت او بنیان گـذار انجمن 
زمینه سـازی بـرای جابه جایـی هوایـی 
به وسـیله ماشـین های سـنگین تر از 
بـود.  نیـز  هـوا 
رئیـس  اولیـن 
ایـن انجمـن ژول 
ورن بـود. ویکتـور 
از  یکـی  هوگـو، 
ن  کا سـینه چا
ماجـرا، می گویـد 
زیباسـت  بالـون 
و چـون تـوده ای 
امـا  رهـا،  ابـری 
آنچـه آدمـی بدان 
دارد،  احتیـاج 
چیـزی شـبیه آن 

معجزه ای  اسـت کـه نیروی 
جاذبـه را بـه سـخره می گیـرد، یعنـی 
پرنـده. پـرواز در فرانسـه دغدغـه ای 
جـدی بـرای ترقی خواهـان اجتماعـی 

بود. تـــــــــورناشن 
می نویســــد 3مظهـر 
عالـــــــی مــدرنیته 
و  بـرق  عکاســی، 
هوانـوردی هسـتند.«

دویست سالگی نادار بامزه

فاطمه خلخالی استاد
روزنامه نگار

محبوبه عظیم زاده
روزنامه نگار

صدرا وحدت
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